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  چكيده

هاي كلود برمون و   حكايات گلستان بر اساس نظريات دو تن از ساختارگرايان به نام بررسي ساختارگرايانه«ن نامه به اين پايا
  .   گلستان است بر حكاياتانطباق اين نظريات هدف از انتخاب اين موضوع، اختصاص يافته و» گرماس

 پژوهشي و ادبيات  گرايي، نظريات گوناگون اين شيوه اسنادي، آثاري در خصوص ساختار-اي خانه كتاب به اين منظور به شيوه
نتايج به دست آمده از اين . سپس نظريات پژوهشگران مذكور بر حكايات اعمال و بررسي شد. داستاني مورد مطالعه قرار گرفت

توان به اين حكايات به  كه مي ها است و ايننظريات آن برمون و گرماس و بيان پژوهش، شامل معرفي و شناساندن هرچه بهتر
  . هاي ساختارگرايانه مورد بررسي قرار داد  پژوهش ها را بر پايه داستان كوتاه نگريست و آن نزلهم

رفت، يكي از واحدها يا اجزائي است كه متن روايي را شكل  اي از حوادث بر اساس اصل عليت است و پي رنگ، بيان رشته پي
  . دده مي

رفت يا  رفت است و معدود حكاياتي كه مشتمل بر سه پي رنگ غالب حكايات بررسي شده ساده و متشكل از يك يا دو پي پي
حوادث در اين حكايات، ساده، اما در عين حال عميق و تاثير گذار . باشند هايي ساده مي رنگ  نيز داراي پي،بيشتر هستند

  . اند ي و تربيتي طراحي شدههستند و متناسب با اهداف حكايات اخلاق

 و فرستنده، در بيشتر  همان قهرمانگر  يا دريافت گيرنده آنها عنصر روايت هستند و در همهبيشتر اين حكايات فاقد يك يا دو 
 خوانندگان قرار  گيري را بر عهده د و سعدي نتيجهبرخي از حكايات ناتمام هستن.  استموارد، احساس دروني و باطن قهرمان

شود كه در روند حكايت  ها قراردادهايي اجتماعي مطرح ميان خوشي دارند و در تعدادي از آنبيشتر اين حكايات پاي. ه استداد
هاي اصلي دنبال  بيشتر اين قراردادها، اخلاقي و اجتماعي و اهدافي كه شخصيت. شوند  و سپس بار ديگر برقرار مينقض
هايي دوگانه از نوع تناقض، تضاد و يا   بسياري از حكايات مورد بررسي، تقابلدر. كنند، در غالب موارد، اخلاقي هستند مي

  .گيرند مخالف وجود دارد و در برخي از آنها دو نيروي خير و شر در تقابل با يكديگر قرار مي

قهرمان شود و بر مبناي آن، قهرمان و يا ضد  در تمامي اين حكايات پيماني ميان شخصيت اصلي و اشخاص ديگر بسته مي
  . دنده يابي به هدف خود انجام مي اقداماتي را در جهت دست

  . رنگ، ساختارگرايي، گلستان، سعدي رفت، پي حكايت، پي: كليد واژه
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  فصل اول

  

   كليات1- 1

   معرفي طرح1-1- 1

ساختارگرايي  و هم چنين  تعاريفي از ادبيات، داستان، روايت و انواع مختلف آنها  اين پايان نامه به ارائهفصل اول
  قرار گرفته است و مطالبي درباره ادبيات، روايت و داستان مورد بررسي  در اين فصل، پيشينه. يافته است اختصاص

ك  سعدي، زندگي و سب در پايان نيز اندكي درباره .ساختارگرايي و روايت شناسي ساختارگرا بيان شده است
 آن   احياگر دوبارهشيبي تكلف و تصنع و وي را منجي نثر فارسي از سقوط در سراتوان نويسندگي او و اين كه مي

  . معرفي كرد سخن گفته شده است

  و نيز توضيحي درباره) ن و گرماسبرمو( ابتدا تعريفي از طرح ارائه و نظريات ساختارگرايان به ويژه فصل دومدر 
مورد بررسي و  نظريات و الگوهاي گوناگون آنان  ست و سپس حكايات گلستان بر پايهواحدهاي روايي بيان شده ا

  . است تحليل قرار گرفته

  اهداف اصلي طرح 1-2- 1

هدف از انتخاب اين موضوع، معرفي مكتب ساختارگرايي، بيان اهميت آن در بررسي انواع مختلف داستان، بررسي 
ن نظريات ساختارگرايان به ويژه كلود برمون و گرماس و در پايان اعمال اين نظريات بر حكايات گلستان و روشن شد

  و تحليل حكايات گلستان به وسيله اين موضوع بررسي  به بياني بهتر هدف عمده. ات استميزان تطابق آنها بر حكاي
 پژوهشي در بررسي انواع مختلف داستان به  ساختارگرايي به عنوان نوعي شيوهرويكردي نو و آشنايي هرچه بيشتر با 

  .ويژه حكايت است

  ها فرضيات و بررسي آن  ارائه1-3- 1

  :فرضيات

هاي امروزي  تا حدودي به شيوهها پيش،  قرناي متعلق به   نويسندگي سعدي به عنوان نويسنده شيوه )1
 . شباهت دارد

 .هايي ساده هستند اكثر حكايات گلستان داراي پيرنگي )2
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هاي   ترويج آموزه، ايجاد هيجان در مخاطب نيست، بلكه اين حكايات حوادث درهدف سعدي از آفرينش )3
 . ي و ديني استاخلاق

  : پاسخ به فرضيات

بسيار نزديكي به شيوه و سبك نويسندگان  نويسندگي   شيوهداراي ، ما ازفاصله ها سعدي با وجود  قرن )1
 چنين ناتمام گذاشتن برخي از هاي نامتعادل و هم آوردن حوادث و به وجود آوردن موقعيت. استامروزي 
هاي امروزي به  هايي است كه در داستان خواننده از ويژگيه بها گيري از آن  و دادن امكان نتيجهحكايات

 . كند هاي كوتاه امروزي نزديك مي خورد و حكايات گلستان را تا حدودي به داستان چشم مي

رفت هستند و تنها تعداد اندكي از  هايي ساده و متشكل از يك يا دو پي بيشتر حكايات گلستان داراي پيرنگ )2
 . هايي ساده دارند رنگ ها نيز پيرفت يا بيشتر هستند كه البته آن حكايات مشتمل بر سه پي

سازند به قصد داستان پردازي و ايجاد هيجان در خواننده  حوادث و رويدادهايي كه حكايات گلستان را مي )3
 . دارند مي  تربيتي و اخلاقي دارند و خوانندگان را به تفكر و تعمق وا  بلكه بيشتر جنبه،اند طرح نشده

 

  پيشينه تحقيق1-4- 1

از نويسندگان، البته تعدادي .  حكايات گلستان انجام نگرفته است ي با عنوان تحليل ساختارگرايانهتا به حال تحقيق
. اند اند پرداخته  به بررسي ساختارگرايانه و تحليل ساختاري آثاري مختلف كه بيشتر معاصر بودهدانشجويان و استادان
 نوشته مريم » در توانگري و درويشيتحليل ساختاري جدال سعدي با مدعي«حت عنوان اي ت به عنوان مثال، مقاله

  پردازي، نحوه عناصر ساختاري متن از نظر شخصيت  به بررسي مسائلي چون، استاديار دانشگاه الزهرا كه،حسيني
ور  اما به ط،اهت دارد پرداخته است و تا حدودي به تحقيق مورد نظر شب و غيرهروايت، ساختار متن در سطوح آوايي

 پايان نپرداخته است و هم چنين) اسبرمون و گرم(دو تن از ساختارگرايان  نظريات خاص به تحليل حكايات بر پايه
 به  ميلاد شمعي در دانشگاه اصفهان به دستجاي خالي سلوچ اي با عنوان تحليل ساختاري و محتوايي رمان نامه

اثر مهم . هاي سبك شناسانه نيز پرداخته است تارگرايانه به تحليل ويژگي كه علاوه بر بررسي ساختحرير درآمده
  .  اكبر اخلاقي است طق الطير عطار نام دارد و نوشتهديگري در اين زمينه وجود دارد كه تحليل ساختاري من

   مواد و روش اجرا1-5- 1

 از پس. آوري شد  موضوع پژوهش جمع رهدر آغاز منابع اصلي دربا. بوداي   كتابخانه-در اين تحقيق روش كار اسنادي
 زندگي سعدي  اني، روايت شناسي، آثاري درباره ساختارگرايي، ادبيات داست ن منابع، مطالب مورد نظر درباره آ مطالعه

 ها و بررسي مطالب موجود در آنها، بندي فيش پس از طبقه. برداري استخراج شد و نيز گلستان به صورت فيش
هاي برمون و گرماس، مورد بررسي و تحليل قرار  اساس نظريات دو تن از ساختارگرايان به نامحكايات گلستان بر 

  . گرفت
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   مقدمه1-2    

   ادبيات1-2-1   

گيرد كه از معاصران و پيشينيان به دست ما رسيده و با فرهنگ در ارتباطي   در معناي عام آثاري را دربرمي،ادبيات
شود كه از آثار معمولي ارزشمندتر و سرشار از ذوق و زيبايي ادبي   شامل آثاري ميتنگاتنگ است و به معناي خاص،

ي آثار مكتوبي كه   مجموعه:نند عبارت است ازك آن مفهوم و معنايي كه از آن به لفظ ادب تعبير مي«. هستند
  ). 22:1380زرين كوب،  (»ها تعبير كرده است ترين و بهترين صورت ها را در عالي بلندترين و بهترين افكار و خيال

 اصلي ادبيات همواره انسان بوده است و برجسته نمودن انسان و مشكلات وي در  از گذشته تا به امروز دغدغه
چه .  مهمي است كه بر دوش ادبيات نهاده شده است ، فرهنگي، تربيتي و غيره، وظيفههاي گوناگون اجتماعي زمينه

ب آنان اند و مصائ ها رسيده آور جوامع به فرياد انسان هايي كه در شرايط خفقان انهاي كوتاه و رم بسيار شعرها، داستان
 از نظر اجتماعي ،ددبي كه ارزش به ياد سپردن را دار ذوقي و ا  بنابراين ادبيات علاوه بر جنبه.ندا هبه تصوير كشيد را

كند  اي نقش اجتماعي خود را به خوبي ايفا مي ه ادبيات تنها در جامع،البته. آيد نيز بسيار مهم و تاثيرگذار به شمار مي
تواند ادبيات را  اي مي سارتر نيز معتقد است كه نويسنده فقط در جامعه«. دست و همسان باشد كه داراي نظامي يك

  ). 160:1354سارتر،(» آن وجود نداشته باشد خوانندهدريابد كه هيچ اختلافي ميان موضوع ادبيات و 

 ابعاد و زواياي  اي كه همه گونه نع از ادبيات به تعريفي جامع و ما ، ارائهتوان گفت ه بيان شد ميبا توجه به مطالبي ك
توان چنين واژه و به بياني بهتر مفهوم را با  بنابراين نمي.  گسترده و عميق را دربرگيرد كاري بس دشوار است اين واژه

  . اي ناقص ارائه كرد گونه ارتي محدود، بهگنجاندن در عب

   ادبيات  پيشينه2-2- 1

 هاي بشري مطابق با ترين زمزمه گردد، چراكه عمر ابتدايي ها بازمي قدمت ادبيات به زمان آفرينش نخستين انسان
خواند   لب به سخن گفتن گشود و همراه با كار و تلاش روزمره چيزهايي را زير لب مي نخستينزماني است كه انسان

  . آيند ن آثار ادبي به شمار ميها هستند كه نخستي و همين زمزمه

 برابر با عمر نخستين انسان است و همگام با رشد و پيشرفت روزافزون بشر هر روز از عمق و ، عمر ادبيات،در واقع
گاه  كند و ادبيات همراه با بشر رشد مي. كند  عرضه ميتري را شود و اشكال متكامل  ميگستردگي بيشتري برخوردار

دچار  ون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نظامي، عقيدتي و غيره، ممكن است براي مدتيبه دليل عوامل گوناگ
 اما ،شد ها براي مردم خوانده مي  نقالبود و به وسيلهادبيات و آثار گوناگون آن در آغاز به صورت شفاهي . رخوت شود

 ضبط شد و به دست ما  ثبت ورت مكتوبشري اين آثار شفاهي به صوهاي ب به تدريج، همگام با گذر زمان و پيشرفت
   . رسيد
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   انواع ادبيات  2-3- 1

 تقسيم ،در اين زمينه. شود هاي ديگر انواعي دارد و به طبقات مختلفي تقسيم مي  بسياري از مقولهمانندادبيات نيز 
استاني و غير داستاني بندي ادبيات به دو نوع د  طبقهها؛ بندي ي اين تقسيم رد، از جملههاي بسياري وجود دا بندي
  . است

: مانند. آيند  داستاني دارند و يكي از انواع داستان به شمار مي شود كه جنبه  آثاري اطلاق مي هادبيات داستاني به كلي
  . داستان كوتاه، حكايت، رمان، رمانس و غيره

  . گيرند ستاني قرار مي ادبيات غير دا هاي داستاني نيستند در زمره نبهاي كه داراي ج طبيعتا آثار ادبي

   ادبيات داستاني2-4- 1

. آيد كه از گذشته تا به حال مورد توجه بسيار زيادي قرار گرفته است ادبيات داستاني يكي از انواع ادبيات به شمار مي
،  وسيع ادبيات داستاني به ويژه آثار كلاسيك  اما در پهنه،شود اين نوع از ادبيات غالبا آثار منثور را شامل مي

ي فردوسي و غيره به چشم   بوستان سعدي، منطق الطير عطار، شاهنامه؛هاي منظوم بسياري از جمله داستان
اي پهناور از آثار و انواع گوناگون را به نظم و به نثر در بر  ادبيات داستاني و روايي به يك معنا، گستره«. خورد مي
ها، حكايات، امثال و غيره و سرانجام رمان  ها، قصه فته تا افسانه اسطوره گر؛هاي آن يعني ترين نمونه گيرد و از كهن مي

  ).53:1377اخلاقي،(»تان كوتاه تداوم مي يابدو داس

هاي ادبيات داستاني، اسطوره، افسانه، قصه، حكايت و در  آيد، قديمي ترين گونه همان گونه كه از اين تعريف بر مي
بيات در نوع داستاني خود از ديرباز مورد توجه مردم بوده و تاثيرات دهد كه اد  نشان مي،اين مطلب. نهايت مثل است

يكي از : ت داستاني وجود داردهاي متعددي براي انواع ادبيا تقسيم بندي. بسزايي در روند زندگي آنان داشته است
 ادبيات گذشته به كند كه البته نوع اخير بيشتر در  منثور و منظوم تقسيم مي و دسته اين نوع ادبيات را به د،هاآن

  .چشم مي خورد

داستان نه «در واقع . اي است كه هر ذهن بيدار و آگاهي به آن اذعان دارد ت وجود داستان در زندگي بشر نكتهضرور
بلكه رقيبي جدي براي ديگر فعاليت هاي ما در طول زندگي محسوب  ترين و شايع ترين فرم هنري است، تنها پر بار
 پيرامون دانست و نبايد از توان داستان را ابزاري براي شناخت بهتر دنياي  ميبنابراين. )9:1385مك كي،(»مي شود

  .شداهميت آن غافل 
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   داستان2-5- 1

رسد و حتي برخي بر اين   تعريفي دقيق از آن قدري دشوار به نظر مي اي است عميق و گسترده كه ارائه  واژه،داستان
مفهوم داستان مانند بسياري از مفاهيم انتزاعي ديگر تعريفي نهايي كه «.  استباورند كه داستان غير قابل تعريف

  ).6:1384مستور،(» ندارد،مقبول همه باشد

 وجود حوادث و ،خورد  به چشم مي،شود گوناگوني كه براي داستان بيان ميچيزي كه بيش از هر چيز در تعاريف 
منظور از واقعه در داستان، «.و رويدادها شكل گرفته استحوادث گويي داستان براي شرح وقايع، . ستا رويدادها

  .)8:همان(»ي است كه از تعادل برخوردار نيستموقعيت يا وضعيت

 در پايان باز هم وضعيت برد، اما اي اين تعادل را از بين مي شده، بروز حادثهها با وضعيتي پايدار آغاز  تاناغلب داس
  .شود متعادل برقرار مي

پراپ «: نمايد دهد، وي روايت را اين چنين معرفي مي ي است كه پراپ از روايت ارايه مي تعريفاين مطلب يادآور
ازگشت به حالت متعادل را روايت را متني مي دانست كه تغيير وضعيت از حالتي متعادل به غير متعادل و دوباره ب

  ). 25:1368،پراپ(»نامد  وي اين تغيير وضعيت را رخداد مي.كند بيان مي

دقيق ش حوادث در داستان تا اندازه اي چشمگير است كه بسياري از افراد آن را اساس كار خود براي بيان تعريفي نق
 حوادث،  داستان اصطلاح عامي است براي روايت يا شرح، جمال ميرصادقي به عقيده. اند و كامل از داستان قرار داده

ك .ر( ميان دو نيروي متضاد و يك هدف استداند كه  تلاش و كشمكشي مي و داستان را دربرگيرندها
  ). 32:1376ميرصادقي،

ب زماني در پي آمدن و ترتيپي  توالي، عنصر ديگري كه تقريبا در تمامي تعاريف از اهميت ويژه اي برخوردار است،
تان نيز اين ويژگي داس .دهند ، در بستر زمان روي مي رخدادهاي موجود در داستان؛به بياني ديگر .ست اها رويداد

  . بسياري از نويسندگان و پژوهشگران قرار گرفته و در تعاريف آنان جايگاه ويژه اي دارد دست مايه

او معتقد است «. دهد  در ساختار روايت بسيار اهميت ميكلود برمون، يكي از محققان ساختارگرا نيز به عامل زمان
 از نظر زماني متفاوت بيان  ارهكم در دو گز ه داستان بايد دستبراي تبديل شدن بكه حادثه 

  ).167:1385احمدي،(»شود

 اري است براي نقد و سنجش واقعي دهند و زمانمند بودن معي  داستان ها در زمان روي مي همهبر اين اساس
  .داستان

شكل دادها را ها هستند كه رخآن. آيند ي رويدادها در داستان به شمار ميها، عاملان و به وجودآورندگان اصل شخصيت
 .دهد از ديگر سوي به خاطر آنان روي مياين حوادث از يك سو به دست اشخاص داستان و دهند و در واقع،  مي

 ها و مكان رويدادها كل نيافته است كه شامل رويدادها، شخصيت خام اصلي و ش ، مادهداستان« بنابراين
  ).261388نوروزي،(»ستا

گيزد ان س كنجكاوي خوانندگان را نيز برميشوند، بلكه ح محسوب ميان رويدادها نه تنها يكي از اجزاي مهم در داست
شوند و اين  د جاذبه وكشش بيشتر در داستان ميدر حقيقت رويدادها  باعث ايجا .كنند و داستان را هيجان انگيز مي
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داستان كنجكاوي خواننده را براي تعقيب حوادث تحريك « . موفق استهاي  داستانخود از خصوصيات
  ).1378: 161شميسا،(»كند مي

 شرح وقايع و حوادثي دانست كه به وسيلهتوان داستان را  ، ميدر مجموع با توجه به مطالبي كه بيان شد
  . دهند  زمان و مكان معيني روي ميهاي داستاني و يا بر اثر اعمال و رفتار آنان در شخصيت

   داستان تاريخچه 6- 2- 1 

 داستان پردازي و داستان   و پيشينههاي نخستين دارد يدايش انسانبرابر با پ داستان گويي و نقالي عمري  سابقه
در واقع آثار ادبي  .گردد ويي به حدود چهار قرن پيش باز مينويسي با داشتن عمري كوتاه تر از نقالي و داستان گ

  .حرير درآمدند ت  قرار گرفتند و به تدريج به رشته زير بنا و اساس كار ادبيات داستاني  مكتوب،شفاهي

 آن به ايران پيش از اسلام  و قابل ملاحظه داشته است و سابقهاي گسترده  استان پردازي در ايران نيز زمينهد«
  ).193:همان( »رسد مي

انسان از اسطوره كه شكل بدوي داستان  وجود نهاد و  ها پا به عرصه مان روزهاي ابتدايي آفرينش انسان از ه،داستان
گويد كه چگونه براي شرح  هزيود به ما مي«.ان استفاده نمودبزاري براي شناساندن خويش به جهانياست به عنوان ا

ند كه مردم براي يكديگر هايي بود ها داستان  اسطوره.هاي بنيادين خلق شد  اسطورهجهان هستي و حضور ما در آن،
  ).11:1384كرني،(»كردند تا از اين راه خود را به خويش و به ديگران معرفي كنند تعريف مي

 اما با ، مولود جهان امروز است و در روزگاران كهن چيزي با اين عنوان وجود ندارد،درست است كه داستان كوتاه
ها به داستان كوتاه شباهت  خوريم كه از حيث بسياري از ويژگي هايي برمي آثار ادبي گذشته به حكايات و قصهبررسي 

ان تر  جو، هم،داستان كوتاه از رمان« .هاي دلنشين گلستان سعدي است تن حكايهاي آ ترين نمونه دارند و  برجسته
قرن چهاردهم ميلادي،  :توان يافت اي داستان كوتاه را ديرتر هم ميبا اين حال رد پتر،  است و هم عمر آن كوتاه

 چه دت موضوع به آندر قرن هفتم در حكايات گلستان كه از جهت كوتاهي و وحدكامرون اثر بوكاچيو و در ايران، 
  ).1:1384مستور،(»گويند كم شباهت نيست امروز به آن داستان كوتاه مي

رمان و ركن اصلي ادبيات به شمار مي رفت، از قرن بيستم به بعد،  شعر پر رونق تر از داستان بود و ،اگرچه در گذشته
در اين قرن رمان، شعر  «.م به دست آورد نزد مرده اوج شكوفايي خود رسيد و جايگاه ممتازيداستان كوتاه بود كه ب

  ).111:1382كالر،(»استدلال هم اين بود كه داستان ابزار اصلي براي درك امور استرا تحت الشعاع خود قرار داد و 

 كند، وتاه است و از نيم قرن تجاوز نمياش بسيار ك  امروزي  و شناخته شدهداستان به شكل رايج  به طور كلي پيشينه
  .آيند هاي كوتاه امروزي به شمار مي ، زير بناي داستانداستاني ادبيات كلاسيكاما آثار 

هايي  سرچشمه دانست و توان به طور قطعي  محصول دنياي جديد ، داستان به ويژه داستان كوتاه را نميبه هر روي
يير و ذر زمان دچار تغ تنها  در گفت داستان، همواره وجود داشته وتوان گ ل نشد، بلكه ميدر گذشته براي آن قائ

  داستان نويسي به شيوه«اما كند،  روز به مخاطبين خود عرضه مياش را در جهان ام تحول شده است و شكل امروزي
مغرب  به دنبال نهضت مشروطه و آشنايي نويسندگان ايراني با ادبيات . چنداني ندارد جديد در زبان فارسي سابقه

  ).230،231:1387بارونيان،(»در ايران شكل گرفت غربي زمين داستان سرايي به شيوه 
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   انواع داستان2-7- 1

اين . شود هاي متعددي تقسيم مي ها و گروه هاي مختلف به دسته اع گوناگوني دارد و از حيث ويژگي انو،داستان
ام مختلف گذشتگان غالبا ميان اقس .گيرد ن را از گذشته تا به امروز در برميها انواع متفاوت داستا تقسيم بندي

چنين . دانستند آنان داستان، قصه، حكايت، سرگذشت، افسانه و غيره را يكسان مي. شدند استان تفاوتي قايل نميد
.  و ديگر آثار ادبي نيز وجود داشت و فرهنگ نويسان هم دچار اين اشتباه شده بودندي لغتها چيزي حتي در فرهنگ

  .دانستند و براي آن انواعي قايل نبودند يك ميهاي متفاوت داستان را غير قابل تفك آنان گونه

 سرگذشت، حكايت، سمر، داستان قصه، افسانه، :هاي مرسوم و متداول داستان نويسي در ايران عبارتند از  اصطلاح«
هاي فارسي مترادف آورده شده  حسب حال و غيره كه در اغلب فرهنگماجرا، متل، اسطوره، 

  ).23:1382ميرصادقي،(»است

ها  ،  داستانها يكي از اين تقسيم بندي. جود داردكلي معيارهاي گوناگوني براي تقسيم نمودن انواع داستان وبه طور 
هاي  تخيل در داستانهر قدر نويسندگان از چاشني . كند عنصر خيال و واقعيت طبقه بندي ميرا بر اساس وجود 

ها  به   داستان البته همه. شود  خيال متمايل ميه سوي ب، آثار آنان از واقعيت فاصله گرفته،خود بيشتر استفاده كنند
 بيشتر تر هستند، قع گرايانهاهايي كه و تاثيرگذاري داستان  عنصر خيال برخوردار هستند، اماهاي گوناگون از نسبت
  . است

ي تقسيم ي و تخيل واقع ها به دو دسته اقعيت و خيال تاكيد دارد، داستان تقسيم بندي كه بر عنصر و اينبر اساس
ها نسبت به چگونگي به تصوير كشيدن مسايل گوناگون در دو جايگاه واقع گرايي و خيالي جاي  داستان. شوند مي
  .گيرند مي

چيزهايي كه عملاً در اش و  ترين انطباق ممكن را بين قصه ديكتواند مبتني بر امور واقع باشد و نز داستان، مي«
البافانه باشد و دركي را كه از ممكنات معمول زندگي داريم زير پا اند حفظ كند يا بسيار خي جهان رخ داده

  ).5:1377اسكولز،(»بگذارد

در حقيقت امر واقع چيزي .  ذهن نويسنده  و چه  تخيلي، امري است برساخته داستان چه از نوع واقعي،به هر روي
  .سازد خواهد، مي كه خود ميتن از آنها داستاني را است كه اتفاق افتاده و نويسنده تنها با الهام گرف

 عنصر خيال در واقع . ال آميز بودن آن استخي، يكي از مهم ترين وجوه تمايز ادبيات داستاني با ادبيات غير داستاني
 بنابراين .است كه به آثار داستاني رنگ و بويي مي بخشد و خواننده را بر آن مي دارد تا اثر را تا پايان دنبال كند

  . دانست تخيل  راادبيات داستانيهاي  ويژگيتوان يكي از  مي

 انواع داستان حتي اگر از ويژگي حقيقت مانندي بر   همه. ادبيات داستاني داشتن قدري چاشني تخيل است لازمه
 آنها سايه انداخته باشد باز هم از اين قاعده پيروي  عيت به گونه اي چشم گير بر گسترهخوردار بوده و عنصر واق

  .شوند ا حدودي با تخيل آميخته مي و تكنند مي

  بلكه، ديگر داستان نيستند، اما اگر تنها واقعيات را به تصوير بكشند،گيرند ها به نوعي از واقيت الهام مي  داستان همه
كنند تا از ترواش هاي ذهني   نويسندگان آثار داستاني تلاش مياينبنابر. شوند محسوب مي بازتابي از وقايع صرفا

  . استفاده و آن را چاشني كار خود كنندخويش نيز
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شود كه البته نوع اخير بيشتر در   ادبيات داستاني به دو نوع منثور و منظوم تقسيم مي، تقسيم بنديبر اساس يك
  .ادبيات گذشته به چشم مي خورد

كشد  به تصوير مياي كه آن داستان از جهان   بر اساس چهره،تقسيم بندي ديگري كه در باب انواع داستان وجود دارد
 كند؛ ممكن است كاري كند كه بهتر از آن چيزي و طريق مشهود واقعيت را تحريف ميداستان به د«.گيرد شكل مي

يك اثر داستاني اگر جهاني بهتر و زيباتر از واقعيت را ). 12:1377اسكولز،(»كه واقعا معتقديم هست جلوه كند يا بدتر
  .شود ، ضد رمانس محسوب ميتر از جهان واقع را به تصوير بكشد اي زشت چهرهگيرد و اگر  ، رمانس نام مينشان دهد

هاي كوتاه داراي   داستان.شوند  داستان كوتاه و رمان  تقسيم مي بناي كوتاهي و بلندي به دو دستهمها بر  داستان
بايد از كلمات كوتاه در داستان هاي كوتاه حتي المقدور «.كنند از زياده گويي پرهيز ميجملاتي كوتاه هستند و 

  ).16:1370يونسي،(»اي طولاني از ناگزير بودن استعمال آن يقين حاصل شود ستفاده شود و قبل از انتخاب كلمها

. گيرند ساس آن شكل ميها بر ا ، موضوعي است كه داستانمعيار ديگري كه براي تقسيم بندي داستان وجود دارد
  . دهد ا به شرح زير شكل مين رهاي مختلفي از داستا اين معيار، گونه

شوند و بر اساس موضوع، اخلاقي هستند  هايي كه به قصد آموزش مسائل تربيتي و تهذيب نفس نوشته مي داستان-1
  .قابوس نامه، گلستان، سياست نامه و غيره : عبارت است از آنهاهايي از  و نمونه

ائل اجتماعي و اخلاقي همواره به صورت حكايت و در ادب فارسي از قديم رايج بوده است كه سياست، عرفان، مس« 
  ). 71:1388نوروزي،(»شد تمثيل بيان مي

  .آيند  وقايع مرموز و پليسي به وجود مي كه بر اساس هاي پليسي و هيجاني  داستان-2

  .هايي با موضوعات سياسي  داستان-3

.  از سوي ديگر به ادبيات داستاني تعلق داردهاي عاشقانه كه از يك سو با ادبيات غنايي در ارتباط است و ن داستا-4
خورد، از جمله داستان  ها در ادب فارسي به ويژه آثار گذشتگان به چشم مي هاي بسياري از اين نوع داستان نمونه

  .ليلي و مجنون، شيرين و فرهاد، ورقه و گلشاه و غيره

 دنيايي است عميق و گسترده كه ، داستان، گفتتوان با توجه به تقسيم بندي هاي ياد شده در باب انواع داستان مي
   : كه برخي از آنها عبارتند ازاقسام مختلفي را در خود جاي داده است

  :داستان كوتاه و داستان بلند  -1

اين نوع داستان به دليل كوتاهي . توان آن را در مدت زمان كوتاهي بيان كرد اي است كه مي داستان كوتاه، قصه
 يك موضوع واحد را ، لذا داراي وحدت موضوع است و از ابتدا تا پايان،وعات فرعي بپردازدتواند به موض نمي
داستان كوتاه با اجبار در رعايت فشردگي و ايجاز، بايد از بيان القايي و كنايي استفاده كند تا يك جمله  «.پروراند مي

  ).40:1364ايراني،(»بگويد و ده جمله يا بيشتر برساند

خلاف داستان كوتاه از گستردگي بيشتري برخوردار داستان بلند بر. گيرد ان كوتاه، داستان بلند قرار مياستدر مقابل د
  .پردازد و داراي وحدت موضوع نيست  به حوادث و رويدادهاي فرعي مياست،
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  . آن توضيح داده شد كه پيشتر درباره: يالي و واقعي داستان خ  -2

شود و مهترين هدفش  ر بر روي مسايل اخلاقي متمركز ميست كه بيشتحكايت، داستان كوتاهي ا: حكايت  -3
هاي   ساده و كوتاهي است كه حقيقت ، قصهحكايت« در واقع.هاي اخلاقي و معنوي است ذيب نفس و آموزش نكتهته

 بلكه در جهت تاييد غرض هاي اخلاقي ،كند و ساختار آن نه به مقتضيات عناصر دروني عام را تصوير مي كلي و
  .  در اين تعريف، حكايات اخلاقي مورد نظر هستند).84:1380ميرصادقي،( »يابد گسترش مي

 تفريحي و  ن زمينه وجود دارد كه يكي از آنها ادبيات داستاني را به دو دسته ديگري نيز در ايهاي البته تقسيم بندي
ما اوقاتمان را به طور شود تا  ته ميريحي صرفا به اين منظور نوشادبيات داستاني تف«. تحليلي تقسيم نموده است

عمق و گاهي ما را از زندگي گسترش داده و شود تا آ  ادبيات داستاني تحليلي نوشته مي اما،مطبوع بگذرانيمدلپذير و 
اي   روشنگرانهاين تقسيم بندي بر اساس تاثير شگرف و نقش). 15:1374سليماني،(»ت بيشتري به آن ببخشدحساسي

بسياري از . شكل گرفته استتوانند در زندگي بشر ايفا كنند و يا تنها سرگرم كننده باشند  ها مي نكه بخشي از داستا
اند و ارزشي بيش از  ها نوشته شده ازگي در روزمرگي هاي زندگي انسانها صرفا براي گذراندن اوقات و ايجاد ت داستان
دهند و او  گي مردم دنياي پيرامون افزايش مي به زند آگاهي بشر را نسبت،ها  ديگري از داستانرند، اما دستهاين ندا

كشد و  ادبيات تحليلي، زندگي تقريبا واقعي آدميان را در برابر ديدگان مخاطب به تصوير مي .را به تفكر وا مي دارند
 با توان نميالبته بر اساس اين تقسيم بندي . شود تا اطلاعات بيشتري نسبت به زندگي بشري به دست آورد باعث مي

  تفريحي و تحليلي تقسيم نمود و راه ورود هر كدام از اين انواع را به حريم ديگري ها را به دو دسته قاطعيت داستان
 تحليلي و تفريحي برخوردار   ممكن است داستاني از هر دو جنبهها نسبي هستند و در واقع اين طبقه بندي. بست
  .باشد

هاي زندگي و رفتار بشر را روشن  نهد و جنبه ت در اختيارمان مييف تري از بشري آگاهي ظر،داستان تحليلي«
كشد و  واننده به تصوير ميزندگي نسبتا واقعي آدميان را در برابر ديدگان خادبيات تحليلي، ). 16:همان(»كند مي

  .گردد تا وي اطلاعات بيشتري نسبت به زندگي نوع بشر به دست آورد سبب مي

هاي  گونه ترين استان بيان شد، بايد گفت كه قديم  به مطالبي كه در رابطه با انواع ددر پايان اين بحث و با توجه
ادبيات در نوع دهد،   مياين مطلب نشان قصه، حكايت و در نهايت مثل است و ادبيات داستاني، اسطوره، افسانه،

   .دگي آنان داشته استداستاني خود از دير باز مورد توجه مردم قرار گرفته و تاثيرات بسزايي در روند زن
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   حكايت2-8- 1

 كه طور همان . مردم قرار گرفته حكايت استادب و عامهيكي از انواع داستان كه از گذشته تا به حال مورد توجه اهل 
  . حكايت از جهت كوتاهي و وحدت موضوع به داستان كوتاه شباهت دارد،پيشتر گفته شد

 اي شود كه متضمن نكته  به داستان بسيار كوتاهي گفته مياصولا حكايت. لفي از حكايت وجود داردتعاريف مخت
  ). 84:1382ميرصادقي،(»باشدهاي اخلاقي نوشته شده   براي ترويج اصول مذهبي و درس« بوده و اخلاقي

به روايت كوتاهي است حكايت، «.ع واحد را دنبال مي كنند و از ابتدا تا پايان يك موضوحكايات عموما كوتاه هستند
 منظور از حكايت،  البته در اين پژوهش).191:1374طاهري مباركه،(» اخلاقي است نثر يا به نظم كه بيانگر يك نكته

  . نوع اخلاقي آن است

 حكايت از بيان داستان   هدف نويسنده.گيرند دبي در بخش ادبيات تعليمي جاي مي ا معمولا حكايات از نظر حوزه
  كند و بعد از آن نتيجه ، نخست داستاني را روايت ميگوينده«.مسايل مذهبي است نتايج اخلاقي و آموزش  ارائه

  ).203:1383داد،(»گيرد  اخلاقي و عرفاني ميحكمي،

 دوم اهميت  ين مسايل در درجه بلكه ا،داستان نويسي و شخصيت پردازي نيستدر واقع مقصود حكايات اخلاقي، 
در حكايات، طرح «راينبناب . احياي انسانيت و ترويج اخلاقيات است،تانيقرار دارند و هدف اصلي خالقان اين نوع داس

  ).201:1378شميسا،(» ثانوي دارد و هدف اساسي اخذ و بيان نتيجه است داستان جنبه

، بهترين نوع حكايات . در ادب فارسي از ديرباز به صورت مستقل يا به شكل داستان فرعي رايج بوده است،حكايت
 از اي محكم و استوار برقرار باشد و ايل داستاني و نتايج اخلاقي آنها رابطه ميان مس،ه از يك سوحكاياتي هستند ك

   . مختصر و كوتاه باشند و موضوع واحدي را بيان كنند،سويي ديگر

 به راحتي استنباط شود و از طرف ، نتيجه،تا از طرفي و شاخ و برگ اضافه نداشته باشد، حكايت بايد موجز باشد«
  ). همان(» ربط داستان با موضوع مورد بحث معلوم گردد،رديگ

ها؛ تقسيم  ي اين طبقه بندي  از جملهخورد، اي مشهور انواع داستان به چشم ميه نام حكايت در بيشتر طبقه بندي
  . ندك وي داستان را به انواع گوناگوني چون؛ داستان كوتاه، رمان، حكايت و غيره تقسيم مي. بندي نورتروپ فراي است

با قاطعيت اصرار دارد جهاني كه عرضه اش اخلاقي است و   جهت گيري پيشروي به سوي عدالت است،،حكايت«
  ).48:1388نوروزي،(»زيرا عدالت در آن حكمفرما است  با جهان ما متفاوت و بهتر از آن است،دارد، مي
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   روايت2-9- 1

.  است"روايت" شناسي را به يكديگر پيوند داده، مفهوم  ادبيات داستاني و روايت يكي از مفاهيمي كه دو حوزه
كرده ه عتقاد خويش تعريف خاصي از آن ارائتعاريف متعددي از روايت وجود دارد و هر گروهي بر اساس طرز تفكر و ا

   .است

فكري آن هاي  كند و بدون توجه به شالوده هاي فكري خود تعريف مي هر مكتب، روايت را با توجه به بنيان«در واقع 
  ).8:1371اخوت،(»توان دريافت دقيقي از آن تعاريف به دست آورد نمي

شود كه از ما دورند و شخصي ناظر با عنوان راوي يا قصه گو آن  معمولا روايت به بيان حوادث و رويدادهايي گفته مي
اصله دارند روايت گفته به باز گويي اموري كه از نظر زماني و مكاني از ما ف«به عبارتي ديگر . را شرح مي دهد

  ). 13:1388نوروزي،(»گوينده حاضر و نزديك است و رخدادها غايبشود،  مي

  :شود كه عبارت است از  هر روايت از دو بخش تشكيل مي،به طور كلي

   .داستاني كه حوادث و رويدادها را در خود جاي داده است-1

  .راوي يا قصه گويي كه اين رويدادها را بازگو مي كند-2

بر اين اساس .  روايت بايد شامل دو جزء بنيادين حكايت و راوي باشد اي دارد، از اين روي مطالعه نده گويهر روايت،
كند و قصه گويي   مياي را بيان ترين بيان، متني دانست كه قصه ترين و عام روايت را در ساده«وانشايد بت

  ). 8:1371اخوت،(»دارد

 ديدگاه يا نقطه ، بيان منظور از شيوه. شود هن تداعي مي بيان داستان در ذ يوهشود، ش هرگاه نام روايت شنيده مي
يي كه به جهان داستان كشف طرز فكرها«.جويد منتقل نمودن داستان از آن مدد مينظري است كه نويسنده براي 

ح كند تا حد زيادي منوط است به درك صحي هايي كه بر آن حكومت مي ظام ارزشاند و ن شكل بخشيده
  ). 133:1364ايراني،(»ديدگاه

   :معمولا براي بيان داستان ها چهار ديدگاه اصلي وجود دارد

  .  اول شخص- 4 ديدگاه سوم شخص، -3 داناي كل محدود، -2داناي كل،  -1

شوند، در اين ديدگاه راوي تنها نظاره گر داستان   محدود، ديدگاه سوم شخص محسوب ميداناي كل و داناي كل
  .در ديدگاه اول شخص نيز راوي يكي از شخصيت هاي اصلي يا فرعي داستان است. در آن ندارداست و دخالتي 

 آن از يك يا چند ديدگاه براي بازگو كردن  شود و نويسنده  داستان مربوط ميي بيان  به شيوه، روايت،در واقع
يي است كه  داستان رخدادهاهتر؛ به عبارتي بترين اصل داستان و ، مهمروايت. كند رويدادها و حوادث استفاده مي

  :همين پيوند سبب گرديد تا پراپ روايت را داستان دانسته و آن را اين گونه معرفي نمايد. شود توسط راوي بيان مي

او روايت را متني مي دانست كه تغيير وضعيت از حالتي متعادل به غير متعادل و دوباره بازگشت به حالت متعادل «
  ). 18:1371ت،اخو(»كند را بيان مي


